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در امتحانات نهایی 
برق و اینترنت قطع نمی شود

ایســنا: رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین 
کیفیــت نظــام آمــوزش و پــرورش، از 
هماهنگی با وزارت نیرو، توانیر و وزارت 
کشــور بــرای تأمیــن بــرق و تجهیزات 
امتحانــی  حوزه هــای  در  اضطــراری 
خبــر داد و گفــت: «فقــط در دو حوزه 
قطعی برق گزارش شــد کــه بلافاصله 
رفع شــد. همچنین بــا وزارت ارتباطات 
بــرای پایداری اینترنــت هماهنگی های 
لازم صــورت گرفتــه اســت. همچنین 
مراکــز معیــن و ســناریوهای جایگزین 
بــرای مدیریت بحــران در نظــر گرفته 
شده است». محســن زارعی ادامه داد: 
« بــا همــکاری وزارت ارتباطات، تقویت 
اینترنــت در زمــان ارســال و دریافــت 
سؤالات و پاسخ نامه ها به صورت ویژه در 
دســتور کار قرار گرفــت». او در ادامه با 
بیان اینکه امســال پنج هزارو  ۴۷۲ حوزه 
امتحانی در کشــور فعال هستند، گفت: 
«پــس از امتحان، تصحیــح برگه ها در 
مدارس آغاز می شــود. هر برگه توسط 
دو مصحح بررســی شــده و در صورت 
مغایرت، به مصحح ســوم ارجاع داده 
می شــود. امکان درخواســت بررســی 
مجدد نیز بــرای دانش آمــوزان فراهم 
اســت. این درخواســت باید با آگاهی و 

استدلال باشد».

یک نفر سالمندسال ۱۴۳۰؛ از هر ۴ ایرانی، 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی  اعلام کــرد: «وضعیــت پیری 
جمعیت کشور به گونه ای است که سال 
۱۴۳۰ از هر چهار ایرانی یک نفر سالمند 
بر اساس اعلام وزارت بهداشت،  است». 
آمار جمعیت ســالمند ۶۰ساله و بیشتر 
در کشور در ســال ۱۴۰۰، هشت میلیون و 
بودنــد که  ۸۵۹ هــزار و ۷۵۸ ســالمند 
را  کشــور  جمعیــت  از  درصــد   ۱۰.۴۳
تشــکیل می داد. براســاس پیش بینی ها 
در سال ۱۴۱۰ جمعیت بالای ۶۰ سال به 
۱۲ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۵۶ سالمند خواهد 
رسید که ۱۴.۰۶ درصد از جمعیت کشور 
را شــامل می شــود. همچنین پیش بینی 
می شود در ســال ۱۴۲۰ میزان جمعیت 
بالای ۶۰ سال، ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۴۴۵ 
سالمند باشد که این تعداد ۱۹.۳۷ درصد 
از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد. 
این آمار نشــان می دهد  در ســال ۱۴۳۰، 
تعداد ۲۶میلیون و ۴۸۴ هزارو ۴۲ سالمند 
بالای ۶۰ ســال در کشور زندگی خواهند 
کرد کــه ۲۶.۱۲ درصــد از جمعیت کل 
کشــور را دربر می گیرد. بررسی ها نشان 
می دهد  در ســال ۱۴۰۰ از هــر ۱۰ ایرانی، 
یک نفر سالمند بوده است، در حالی که 
در ســال ۱۴۳۰ به ازای هــر چهار ایرانی 

یک سالمند در کشور خواهیم داشت.

وزیر علوم: نگران افت جایگاه 
علمی هستیم

وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری به  ایلنا: 
نگرانی ها درباره افت جایگاه علمی کشور 
واکنش نشــان داد. حسن سیمایی صراف  
در حاشــیه اجلاس وزیران آموزش عالی 
کشورهای اســلامی (OIC-۱۵) در تهران 
در پاســخ به ســؤالی درباره ابراز نگرانی 
مقامــات مختلف دربــاره افــت جایگاه 
علمی ایران گفت: «نگرانی درستی است. 
این اتفاق از ســال ۲۰۲۱ آغاز شده. جایگاه 
علمــی ایــران از ســال ۲۰۲۱ از ۱۴ به ۱۷ 
رسیده اســت. برای بهتر کردن رتبه علمی 
کشــور، باید تقویت بنیه مالی دانشگاه ها 
را داشــته باشــیم. ایــن موضــوع نیاز به 
کتابخانه ها  آزمایشــگاه ها،  به روز رســانی 
و رفــع دغدغه های معیشــتی اســتادان 
دانشــگاه  دارد که به ســراغ شغل دوم و 
سوم نروند». او ادامه داد: «تمام این موارد 
به مســئله بنیه مالی برمی گردد، ولی این 
منافاتــی با توانایی های علمــی ندارد. ما 
همچنان از بهترین دانشــجویان، استادان 
برخورداریــم و کشــورهای  و محققــان 
پیشــرفته دنیا مترصد هستند که محققان 
ما را جذب کنند». بر اساس اعلام او، انتشار 
مقاله در دانشگاه های دنیا نیاز به توانایی 
مالی استاد دارد. پیش تر خوانندگان برای 
نشــریه هزینه می کردند و اکنون نویسنده 
باید این هزینــه را بپردازد. نویســنده نیاز 
به حمایت دانشــگاه دارد: «ممکن است 
نتواند در ژورنال های خارجی مقاله خود 
را چــاپ کند و این مقالــه در داخل چاپ 
می شــود. از یک طرف واقعا توانمندیم و 
از طرف دیگر نمی توانیم این توانمندی را 
ارائه دهیم و جایگاه ما به این علت تغییر 
می کند. ارائه ایــن توانایی نیاز به حمایت 
مالــی دارد که مــا نمی توانیم در شــأن 

استادان خود ارائه دهیم».

تحلیلی از یک موج اجتماعی در دفاع از نام خلیج فارس
وحدت ملی و تئوری یک آزمایش اجتماعی

در اردیبهشت ۱۴۰۴، هم زمان با انتشار گزارشی مبنی بر تغییر نام خلیج فارس 
توســط دونالد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا، فضای رســانه های اجتماعی 
فارسی زبان شاهد موجی گسترده و کم سابقه از واکنش های کاربران شد. این مقاله با 
تکیــه بر داده کاوی شــبکه اجتماعی ایکس (توییتر ســابق)، تحلیل گراف تعاملات 
کاربران و ارجاع به نظریه های جامعه شناسی سیاسی و احساسات، تلاش دارد تا ابعاد 
نمادین، عاطفی و احتمالا مهندسی شــده این واقعه را بررسی کند. همچنین فرضیه 
«آزمایــش اجتماعــی» به عنوان یک ســناریوی محتمــل از منظر تحلیــل گفتمان 
قدرت-دانش بررسی خواهد شد. نام «خلیج فارس» نه تنها یک برچسب جغرافیایی، 
بلکه نمادی تاریخی، فرهنگی و سیاســی است که ریشه در حافظه جمعی ایرانیان 
دارد. نام «خلیج فارس» بیش از دو هزار سال در متون جغرافیایی، تاریخی و سیاسی 
جهان به همین عنوان ثبت شــده است. از بطلمیوس، جغرافی دان یونانی، گرفته تا 
نقشه های دوره اسلامی و اسناد سازمان ملل متحد، همگی از این پهنه آبی به عنوان 
Sinus Persicus یا «الخلیج الفارســی» یاد کرده اند. اما مناقشه بر سر این نام از دهه 
۱۹۶۰ میلادی، پس از اوج گیری پان عربیسم در جهان عرب و تحت تأثیر ایدئولوژی های 

ناسیونالیستی جمال عبدالناصر به شکل جدی آغاز شد.
در این دوره، بســیاری از کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس، به ویژه عربســتان 
ســعودی و امــارات متحده عربی، با انگیزه های سیاســی و رقابت هــای منطقه ای، 
تلاش کردنــد عنوان جعلی «خلیج عربی» را به جای نــام تاریخی خلیج فارس جا 
بیندازند. این تلاش ها در رســانه های عرب زبان، برخی اســناد رســمی و حتی برخی 
نهادهــای بین المللی بازتاب یافت. دولت هــای مختلف از زمان پهلوی تا جمهوری 
اســلامی ایران همواره به این اقدام ها واکنش شــدید نشان داده و آن را نوعی جعل 
تاریخی و تهدید علیه هویت و حاکمیت فرهنگی ایران قلمداد کرده اند. در دهه های 
اخیر، به ویژه با توســعه فناوری های اطلاعاتی و شبکه های اجتماعی، این مناقشه از 
ســطح دیپلماتیک به سطح افکار عمومی نیز کشیده شده اســت. کاربران ایرانی در 
موارد متعددی، از جمله در واکنش به نقشــه ها یا اظهــارات نهادهای غربی (مانند 
CNN، گــوگل یا برخی مســابقات بین المللی)، کارزارهای گســترده ای برای دفاع از 
نام «خلیج فارس» راه اندازی کرده اند. این مقاومت نشــان می دهد نام خلیج فارس 
تنها یک برچســب جغرافیایی نیســت، بلکه بخشــی از حافظه ملی و غرور تاریخی 
ایرانیان به شمار می رود. در اردیبهشت ۱۴۰۴، خبر انتشار گزارش آسوشیتدپرس مبنی 
بر اقدام احتمالی ترامپ به تغییر این نام، منجر به شــکل گیری موج گســترده ای از 
واکنش ها در رسانه های اجتماعی شد. نکته جالب این رویداد، نه تنها شدت واکنش، 
بلکه هم صدایی کم نظیر میان کاربران از گرایش های سیاســی متضاد بود. این پدیده 
می تواند زمینه ساز بررسی تحلیلی-انتقادی از نوعی آزمایش اجتماعی باشد که طی 
آن قدرت هــای جهانی، واکنش افکار عمومی را نســبت به تهدیدات نمادین ارزیابی 
می کنند. در بررســی امکان پذیری «آزمایش اجتماعی» در فضای سیاسی-رسانه ای، 
مــرور نمونه های تاریخی می تواند به خوبی نشــان دهد چنیــن رویکردهایی نه تنها 
ممکن، بلکه در بســیاری موارد اثبات شــده و مســتند هســتند. یکی از معروف ترین 
نمونه ها، پروژه موســوم به MK-Ultra بود که از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ توسط سازمان 
اطلاعــات مرکزی آمریکا (CIA) اجرا شــد. این پــروژه به  دنبال آن بــود تا از طریق 
آزمایش هایی بر روی ذهن انســان، تکنیک هایی برای «کنترل روان» توسعه دهد. در 
این برنامه که به طور مخفیانه بر روی زندانیان، بیماران روانی و حتی شهروندان عادی 
انجام شــد، افراد در معرض مواد روان گردان مانند LSD و شــکنجه های روانی قرار 
گرفتند تا واکنش هایشــان به بحران و تحریکات روانی ارزیابی شود. افشای این پروژه 
در دهه ۷۰ میلادی، یکی از رسواترین پرونده های تاریخ سازمان های اطلاعاتی را رقم 
زد. نمونه ای دیگر، آزمایش توسوگیگی بود که از سال ۱۹۳۲ تا ۱۹۷۲ در ایالات متحده 
بر روی صدها مرد سیاهپوســت مبتلا به ســیفلیس صورت گرفت. آنها در حالی که 
تصور می کردند تحت درمان اند، عملا تنها سوژه آزمایشی بودند تا پیامدهای بیماری 
در صورت عدم درمان مورد بررســی قرار گیرد. ایــن مطالعه که کاملا بدون رضایت 
آگاهانه انجام شد، نمونه ای دردناک از پیوند تبعیض نژادی و آزمایش های اجتماعی 
دولتی است. در سال های اخیر نیز با گسترش شبکه های اجتماعی، شرکت هایی مانند 
فیس بوک (اکنون متا) وارد عرصه آزمون های احساســی کاربران شده اند. در یکی از 
جنجالی ترین موارد، فیس بوک در ســال ۲۰۱۴ بدون اطلاع کاربران، محتوای مثبت یا 
منفــی را در تایم لاین حــدود ۷۰۰ هزار نفر به طور هدفمنــد افزایش یا کاهش داد تا 
واکنش احساســی آنها را بررسی کند. این مطالعه نشــان داد که احساسات قابلیت 
انتشار الگوریتمی دارند، اما هم زمان موجی از نقدهای اخلاقی را نیز علیه این شرکت 
برانگیخت. از ســوی دیگر، اطلاعات منتشرشده توسط ادوارد اسنودن نشان می دهد 
 (GCHQ) که برخی نهادهای اطلاعاتی غربی، مانند سازمان امنیت ارتباطات بریتانیا
اقدام به انتشار هدفمند اطلاعات نادرست در فضای مجازی کرده اند تا از این طریق، 
نحوه شــکل گیری یا تحریک افکار عمومی در بحران های سیاسی سنجیده شود. این 
پروژه ها که بخشی از «عملیات های اطلاعات نشت پذیر» (leaky ops) تلقی می شوند، 

با هدف مهندسی روانی جوامع هدف طراحی می شدند.
نمونــه دیگری از کاربرد چنین تکنیک هایی را می تــوان در بحران کوبا و عملیات 
خلیج خوک ها در اوایل دهه ۶۰ میلادی مشــاهده کرد. در این عملیات، سازمان سیا 
تــلاش کرد با تزریق اطلاعات جعلی و شایعه ســازی در داخل کوبــا، ببیند آیا مردم 
آمادگی شورش علیه رژیم کاســترو را دارند یا خیر. اگرچه این تلاش شکست خورد، 
اما بخشی از هدف آن، نه اقدام نظامی، بلکه ارزیابی واکنش اجتماعی به تهدیدهای 
ســاختگی بود. مرور این موارد نشان می دهد که بازیگران قدرت در سطوح مختلف، 
همواره علاقه منــد بوده اند تا ظرفیت های جمعی و عاطفی جوامع را در مواجهه با 
تهدیدهای نمادین یا اطلاعاتی مورد ســنجش قرار دهنــد. از این منظر، واقعه اخیر 
درباره نام خلیج فــارس نیز می تواند در چارچوب چنین «stress test» هایی تفســیر 
شــود؛ نوعی آزمایش برای بررسی همبستگی، حساســیت و توان کنشگری کاربران 
ایرانی در برابر تهدیدی نمادین که خود می تواند داده  مهمی برای سنجش گزینه های 
دیپلماتیک یا حتی فراتر از آن باشــد. شــواهد و قرائن آنچه این رویداد را مشکوک تر 
می کند، منبع اولیه انتشار خبر اســت. تحلیل داده ها نشان می دهد اولین بار گزارش 
آسوشیتدپرس در ششم می  ۲۰۲۴ به نقل از منابعی «ناشناس» این موضوع را مطرح 
کرد و به سرعت در رسانه های فارسی زبان بازنشر یافت. اما در اقدامی غافلگیرکننده، 
ترامپ در ۱۲ می  (یعنی شــش روز بعد)، مجــددا بر «راهکارهای دیپلماتیک» تأکید 
کرد. این عقب نشــینی، این فرضیه را تقویت می کند که انتشــار اولیه خبر، بخشی از 
یک آزمون افکار عمومی بوده اســت. پژوهشگرانی همچون شوشانا زوبوف در کتاب 
«عصر ســرمایه داری نظارتی» و همچنین مانوئل کاســتلز در «قدرت ارتباطات»، به 
چگونگی مهندســی هیجانــات عمومی از طریق پلتفرم های دیجیتــال پرداخته اند. 
از این منظر، انتشــار هدفمند یک خبر حســاس می تواند به مثابه «stress test» برای 
ســنجش ظرفیت اعتراض، همبستگی یا حتی امکان سنجی مداخلات نظامی تعبیر 
شــود. از سوی دیگر، هر ملتی دارای نوعی «حافظه عاطفی» است که در بزنگاه های 
نمادین  فعال می شــود. جیمز جاســپر، در نظریه «احساســات در کنش سیاسی»، بر 
اهمیت خاطره های احساسی و تجربه های مشترک عاطفی تأکید دارد. واکنش شدید 
به تهدید نــام خلیج فارس، نوعی بازتولید این خاطــره جمعی بود. موج اجتماعی 
در دفاع از خلیج فارس، رخدادی صرفا احساســی یا واکنشی نبود، بلکه در دل خود 
حامل نشانه هایی از بازگشت امر ملی به میدان اجتماعی دیجیتال و نیز احتمالاتی از 
مهندســی افکار عمومی بود. تحلیل این واقعه نشان می دهد که حتی در جامعه ای 
با شکاف های ایدئولوژیک عمیق، نمادهای هویتی توان پیونددهی فراگفتمانی دارند.

گزارش «شرق» از روایت های متعدد شهروندان از افزایش سرقت  و زورگیری در خانه، پیاده راه، خودرو و خیابان های پرترافیک

سارقان؛ کم سن تر، خشن تر و بیشتر
بررسی ها نشان می دهد سارقان بدون نگرانی از ضبط تصاویرشان از سوی دوربین های مداربسته، 

در روز روشن و بدون نقاب و پوشش چهره به مال مردم دستبرد می زنند

خبرخوان دریچه

جامعهجامعه

یــک نفر را در خــودروی گرفتــار در ترافیک خفت می کننــد و آن یکی را 
مقابــل در خانه اش در حال پیاده روی. یک بار به خانه دوربین دار شــهروندی 
وارد می شــوند و چک شش میلیاردی و اسناد مختلف را می دزدند و بار دیگر، 
به زنــی در خیابان حمله می کنند و گوشــواره اش را می دزدند. همه اینها در 
مقابل چشم شهروندان، بدون نگرانی از دیده شدن از سوی شهروندان و ضبط 
تصاویرشــان در دوربین های مداربســته و در روز روشن رخ داده است. هر روز 
خبر جدیدی به گوش می رســد. فیلم و تصاویر زیادی در شبکه های اجتماعی 

منتشــر می شود که نشان می دهد سارقان بی پرواتر از گذشته، با رفتارهایی به مراتب خشن تر با 
اسلحه سرد و گرم، سد راه مردم می شوند.

آمارهای باورنکردنی
در این شــرایط، فرمانده نیروی انتظامی از کاهش شرارت و زورگیری و سرقت خبر می دهد: 
«میزان درگیری و شــرارت های خیابانی ۴۰ درصد کاهش داشــته است». عباسعلی محمدیان، 
فرمانــده انتظامی تهران بزرگ هم با اعلام کاهش ۱۶درصدی ســرقت در تهران، بر کم شــدن 
حدود ۳۰ درصدی جرائم خاص تأکید کرده و ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشــگیری 
از وقوع جرم دادگســتری تهران، به کاهش حدود ۱۵ درصدی جرائم خشن از جمله زورگیری ها 
اشاره کرده است. آنها خبر از «کاهش ها» می دهند و از سوی دیگر، هر روز پیامک های متعددی 
برای شــهروندان ارسال می کنند که حکایت از هشدار نسبت به وضعیت موجود است. یکی از 
آنها محمد شــریفی، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجاست: «در صورت مشکوک شدن 
بــه افرادی که در حال پرســه زدن و دیدزدن در مناطق مســکونی هســتند، ســریعا به پلیس 
اطلاع دهید». میثم مظفر، عضو شــورای شــهر تهران نیز با اشــاره به افزایش موارد زورگیری 
در برخــی مناطق پایتخت، بر لزوم شناســایی نقاط بی دفاع شــهری و همــکاری جدی نیروی 
انتظامی و شــهرداری تهران برای تأمین امنیت گروه های آســیب پذیر تأکید کرده است. شرایط 
اقتصــادی در بالارفتن میزان جرائم مؤثر بوده اســت؛ تا جایی که اصغر جهانگیر، ســخنگوی 
دســتگاه قضا گفته: «بر اســاس برخی پژوهش ها، عوامل اقتصادی همچــون تورم و گرانی تا 
۸۰ درصد در افزایش جرائم نقش داشته اند». گرانی و تورمی که در یک سال اخیر نیز همچنان 

گلوی شهروندان را در چنگال خود فشرده و سر سوزنی هم از این فشار کم نشده است.
 «شــرق» در این گزارش با تعدادی از شــهروندان که طی یک ســال اخیــر به نوعی هدف 
جرم بوده اند، گفت وگو کرده و روایت آنها را با آنچه از ســوی نیروی انتظامی مطرح می شــود، 
مقایســه کرده اســت. آنها در گفت وگو با «شرق» تجربه های خود در یک ســال و نیم اخیر را 
مطرح می کنند؛  تجربه هایی که نشــان می دهد این روزها ســارقان به راحتی در میان جمعیت، 
در روز روشــن و بدون پوشــش صورت، اقدام به ســرقت می کنند و برایشــان مهم نیست که 

قربانی دچار آسیب شــود. شاید به همین دلیل 
است که آمار ارائه شــده توسط نیروی انتظامی، 
برای شــهروندان باورپذیر نیست. ابتدای امسال 
بود که امیرمحمد خالقی، دانشــجوی دانشگاه 
تهران، به ضــرب چاقوی دو زورگیر جانش را از 
دســت داد و موجی از اعتراض های دانشجویی 
نســبت به ناامنی محیط های اطراف دانشگاه را 
به  راه  انداخت. پیش از آن هم فیلم سرقت های 
متعــددی که از ســوی دوربین های مداربســته 
ضبط شده بود، در شــبکه های اجتماعی دست 
به دست می شد و بعد از آن هم روایت ها بیشتر 
شد و نشــان از بی پرواترشدن ســارقان داشت. 
سه هفته پیش هم تصاویری در فضای مجازی 

منتشــر شد که از ســرقت و زورگیری در محله شوش تهران حکایت داشت؛ سرقت گوشواره از 
گوش یک زن و بعد هم فرار. هرچند دو روز پیش علی صالحی، دادستان تهران، از شناسایی و 
دستگیری این سارق خبر داد، اما داستان ادامه دارد. ۱۶ اردیبهشت نیز رسانه ها گزارش دیگری 
منتشــر کردند: «یک دانشجو در حال عبور از یکی از خیابان های منطقه ۱۲ تهران، هدف حمله 
چهار سارق قرار گرفت. سارقان پس از ضرب وشتم این فرد، کیف او را دزدیده، سوار موتور شده 
و فرار کردند». به گفته اهالی محل، ســارقان طی هفته های اخیر با همین روش ســرقت های 

مشابهی در همان منطقه انجام داده اند.

سرقت زیر دوربین های مداربسته
اردیبهشت به نیمه نرسیده بود که زندگی سارا را دزد برد. او برای «شرق» تعریف می کند از 
آن روز تاکنون او و فرزندانش هر روز را در احساس ناامنی می گذرانند: «حدود ساعت ۱۲ شب 
بود که از منزل مادرم در کرج به خانه خودمان رسیدیم. از همان خیابان، روشن بودن چراغ های 
خانه توجهم را جلب کرد. ما صبح از خانه بیرون آمده و چراغی را روشــن نگذاشــته بودیم». 
ســارا و همســرش دم در واحد متوجه می شــوند که نمی توانند به راحتی در را باز کنند: «با هر 
ســختی بود در را باز کردیم. در آن لحظه متوجه شــدیم علت اینکه در را به سختی باز کردیم،  
چه بوده.  مبل راحتی مان را پشت در گذاشته بودند. این موضوع باعث شد یقین کنیم که دزد به 
خانه ما آمده». همسر سارا برای اینکه از امن بودن شرایط خانه مطمئن شود، اول از همه وارد 
خانه می شود،  اما کســی در خانه نبود: «خانه به هم ریخته بود به خصوص اتاق من و همسرم. 
تمام وســایل مان را وســط اتاق ریخته بودند، در آخر هم متوجه شــدیم تمام طلاها،  سرویس 
جواهرات من و یک چک شــش میلیارد تومانی از همســرم به همراه چند ســند مالی دیگر را 
برده اند. با کلانتری منطقه تماس گرفتیم، آنها یک بار خانه را به صورت کامل جست وجو کردند 
تا مطمئن شــوند سارقان در خانه مخفی نشــده اند. با بررسی دوربین های  مداربسته ساختمان 
هم متوجه شــدیم سارقان دو موتورسوار بوده اند که شماره پلاک  موتورهای شان را پنهان کرده 
بودند. آن طور که در فیلم ها مشــخص بود، آنها به نحوی عجیب خودشــان را به بالکن خانه 
ما رســاندند. جالب اینکه هیچ یک از همســایه ها هم متوجه ســروصدایی نشده بودند. به این 
نتیجه رســیدیم که سارقان از قبل منزل ما را هدف گرفته بودند. به هر حال پرونده ما از آن روز 

تاکنون باز است».

محله پرخطر امیرآباد
ســحر هم حادثه ای را که چند هفته پیش برای پدرش رخ داده است، برای «شرق» روایت 
می کند: «خانه ما در یکی خیابان های محله امیرآباد اســت؛  محله ای که خیابان های آن بسیار 
بلند اســت و برای رسیدن به خیابان اصلی باید مســیری طولانی را در تاریکی طی کنیم. همه 
این شــرایط فضا را برای سرقت از ســاکنان محل فراهم کرده. در چنین فضایی پدر من معمولا 
شب های تابستان حدود ساعت ۱۰ شب برای پیاده روی بیرون می رود؛  برنامه ای که سال هاست 
بــه دلیل ابتلا به بیمــاری قلبی دنبال می کنــد و اتفاقا تا به حال هم هیــچ حادثه ای برای او 
رخ نداده بود. یک شــب پدر ۷۴ســاله ام از پیاده روی به خانه بازگشــت و به شدت رنگ پریده و 
مضطرب بود. دو خفت گیر درست زیر دوربین های مداربسته چندین خانه و ساختمان معاونت 
اجتماعی شهرداری، به ســمت او رفته و با نشان دادن چاقو قصد زورگیری داشتند. اما از آنجا 
که پدرم هیچ وســیله ای را همراه خود نبرده بود، موفق به سرقت نشدند. حتی وقتی پدرم به 
آنها گفته که این خیابان پر از دوربین اســت، آنها پاسخ دادند که این یک شوخی بود. بلافاصله 
هم سوار موتوری که سر خیابان منتظرشان بود، شدند و رفتند». سحر همیشه خبری از سرقت 
در محله شــان می شــنود: «در این محله هر لحظه ممکن اســت این اتفاق رخ دهد. کما اینکه 
بلندبودن پوشش گیاهی در پیاده راه ها، شرایط مناسبی را برای سرقت در این محله فراهم کرده 
اســت. چند هفته پیش هم ساعت چهار بعدازظهر چند سارق در حال بازکردن ماشین برادرم 
در خیابان همین محله بودند که به محض روشن شدن دزدگیر فرار کردند. خیابان شلوغ و پر از 

عابر پیاده بود اما سارقان ترسی از حضور افراد دیگر نداشتند».

سارقان دیگر نمی ترسند
دو هفتــه پیش هم در خیابان نهم امیرآباد ســارقی بــا تصور اینکه داخل 
خودرو کیسه های برنج است، شیشه را شکسته و کیسه ها را برده بود. در حالی 
که این کیسه ها  خاک گربه بودند. عطا، صاحب این خودرو، به «شرق» می گوید  
ســارقان با این کار هزینه  زیادی روی دستشــان گذاشتند. همه این اتفاقات در 
کمتر از ۳۰ دقیقه آن هم در روز روشــن مقابل خانه شان رخ داد . یکی دیگر از 
ســاکنان این منطقه که سارق سر شــب وارد ساختمانشان شده بود، وقتی به 
کلانتری محل مراجعه کرد، با این پاسخ روبه رو شد: «دزد در محله زیاد شده، مراقب زندگی تان 
باشید». این در حالی است که محله امیرآباد به دلیل وجود کوی دانشگاه و دانشکده های دیگر، 

پر از دوربین مداربسته است و شناسایی سارقان این محل چندان هم مشکل نیست.
برای نسرین اما ماجرا مربوط به قبل از تعطیلات نوروز ۱۴۰۴ است؛ زمانی که آخرین قسط 
گوشــی موبایلش را پرداخت کرد و چند ســاعت بعد نزدیک بود گوشــی از او دزدیده شــود: 
«شیشــه پنجره تاکســی پایین بود، البته خیلی کم پایین آمده بود. اما وقتی ماشین در ترافیک 
مانده بود، یک موتوری آرام کنار تاکســی شــروع به حرکت کرد و از همان فضای کم، دزد یک 
دســتش را وارد ماشــین کرد و قصد سرقت گوشی ام را داشت». نســترن می گوید  به شدت از 
این اتفاق ترســیده بود: «من گوشــی را به سمت خودم می کشــیدم و او به سمت خودش. با 
توجه به ترس شدید و این موضوع که چند ساعت پیش آخرین قسط گوشی را پرداخت کرده 
بودم، گوشــی را با همه قدرتی که داشتم به سمت خودم کشیدم که در نتیجه گوشی از چنگ 
سارق رها شد و او موفق نشد به هدفش برسد. آن قدر در خودرو فریاد زدم که همه خودروها 
متوجه ما شــدند. موتور سوار هم به سرعت از محل فرار کرد. جالب اینکه موتور پلاک نداشت 
و موتورســوار هم کلاهی به ســر و ماسکی به صورت داشــت. من تا فردای آن روز همچنان 

اضطراب داشتم».

حمله مسلحانه در مقابل پلیس راه
ســرقت از هادی اما در زمستان ۱۴۰۲ در بروجرد رخ داد. او به «شرق» می گوید: «ساعت 
۱۵ در میدان آیت االله بروجردی، در حال رانندگی بودم که  ناگهان یک دستگاه خودروی زانتیا 
جلوی ماشــین پیچید و راهم را بســت. ماشین دیگری پشت سرم به خودرو چسبیده بود که 
همدســت آنها بود. قصد داشتم از پشت زانتیا عبور کنم که یک دستگاه پروتون هم به زانتیا 
ملحق شده و راه فرارم را به کلی بست. چاره ای نداشتم، با همه قدرت از بین زانتیا و پروتون 
عبور کردم و موفق به فرار شدم. اما چند ثانیه بعد دوباره سد راهم شدند. یک نفر مسلح از 
خودروی زانتیا پیاده شــد و به سمتم آمد. یکی دیگر هم تبر دستش بود و به سمت ماشینم 
پرتابش کرد که به ســقف خورد. من هم پدال گاز را فشــار دادم و با آخرین ســرعت ممکن 
فرار کردم». او می گوید: «مقر استقرار پلیس راه 
دقیقا در همان میدان بود، من به دلیل استرس 
ناشــی از یــادآوری آن لحظه بــرای خودم و 
همسرم و همچنین دور بودن محل وقوع جرم 
از محل زندگی ام، موضــوع را پیگیری نکردم. 
شاید پلاک غیر بومی بودن و ارتفاع بالای ماشین 
ما باعث شــده بود آنها تصور کنند  «شــوتی» 
هستم و قصد دزدیدن بار را داشتند؛ اتفاقی که 
برای شوتی ها گاهی رخ می دهد. شاید هم من 

را با کسی دیگر اشتباه گرفته بودند».
هومن هم تجربه تلخــی دارد؛ ماجرایی که 
سه، چهار ماه پیش پشت چراغ قرمز برای او رخ 
می دهد. او برای «شــرق» توضیح می دهد: «در 
حال حرف زدن با تلفن بودم که از آینه خودرو متوجه شدم یک موتور به آرامی نزدیک می شود. 
احســاس خطر کردم، تلفن را قطع و در جای امنی قرار دادم اما موتور در نزدیک ترین حالت به 
شیشه خودرو قرار گرفت و در یک لحظه گردنبند طلایی را که به گردن داشتم  پاره کرد،  ربود و 
از محل گریخت. شدت کشیدن و ضربه به قدری زیاد بود که درد شدیدی در ناحیه سر و گردنم 

پیچید. وقتی به خانه رسیدم متوجه زخم و خون مردگی در گردنم شدم».

آمار سیاه جرم  محاسبه نمی شود
آنچه شــهروندان روایت می کنند با آنچه آمارهای اعلام شــده از ســوی نیــروی انتظامی 
منتشر می شــود، تفاوت زیادی دارد. حالا سؤال این اســت که آیا شکایت نکردن شهروندان و 
ناامیدی شان از بازگشت اموال منجر به اختلاف آماری و گزارش های مردمی می شود؟ مهدی 
حجتی، حقوق دان و وکیل دادگســتری، در گفت وگو با «شرق» توضیح می دهد  مؤلفه اساسی 
برای ســنجش کاهش یا افزایــش جرم، نرخ جرم یا میزان آن اســت: «نــرخ جرم به معنی 
مقایسه رقم ارتکاب جرم با کل جمعیت است. این موضوع یا از طریق محاسبه نرخ مجرمان 
اندازه گیری می شود یا بر مبنای تعداد جرائم ارتکابی در یک بازه زمانی مشخص. بنابراین باید 
بررســی کرد که اعلام روند کاهشی جرم توسط مسئولان مربوطه و اندازه گیری و سنجشی که 
در این خصوص انجام شــده، مبنی بر آمار ظاهری اســت یا قضائی. آیا رقم خاکستری و سیاه 
نیز مورد محاســبه قرار گرفته اســت؟». او ادامه می دهد: «اگر معیار ســنجش و اندازه گیری 
کاهش جرم، آمار ظاهری باشــد که توســط کلانتری ها و ضابطین  بر اساس شکایت ها و اعلام 
جرم ها تهیه می شــود، طبعا نمی تواند به تنهایی معیار کاهش میزان ارتکاب جرائم در شهری 
مثل تهران باشد؛ چرا که تعداد قابل توجهی از این شکایت ها یا اعلام جرم ها در مرجع قضائی 
منتهــی به صدور قرار منع تعقیب با حکم برائت متهم می شــود. بنابراین در نهایت این آمار 

قضائی است که می تواند به عنوان معیاری نسبی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد».
ایــن حقوق دان تأکید می کند آمار پنهان یا ســیاه بزهکاری هم بــرای اندازه گیری نرخ جرم 
باید مورد ســنجش قرار گیرد: «عدد پنهان یا سیاه بزهکاری، به معنی جرائمی است که در یک 
زمان و مکان معین رخ می دهند؛ اعم از اینکه جرائم مذکور کشــف شــده یا نشده باشند. نکته 
اینجاســت که مراجع رسمی باید به نســبت جرائمی که کشف می شــوند، درصدی را هم به 

جرائمی اختصاص دهد که رخ داده اند اما کشف نشده اند».

عوامل ارتکاب جرم کاهشی نیست
او یکــی از عوامل کاهــش جــرم را جرم زدایی از رفتارهایــی می داند کــه ضرورتی برای 
جرم انگاری آنها وجود ندارد  یا اگر در گذشــته چنین ضرورتی وجود داشــته، امروز آن ضرورت 
از بین رفته است: «بی تردید هر قدر که از تعداد رفتارهایی که در قانون  به قید مجازات ممنوع 
شــده اند کاسته شود، آمار جرم نیز کاهش می یابد و طبیعتا به تعداد کمتری برچسب «مجرم» 
زده می شود». حجتی اما به ســایر عوامل زمینه ساز ارتکاب جرم در جامعه هم اشاره می کند: 
«از نگاه جرم شــناختی، فقر، بــی کاری، مهاجرت اتباع بیگانه به کشــور، مهاجرت های داخلی 
به شــهرهای بزرگ و حاشیه آنها و در نتیجه توســعه شهرنشینی و تداخلات فرهنگی، اختلاف 
طبقاتــی و... در مواردی هــم بازدارنده نبودن قانــون و وجود ارفاقاتی بــرای مجرمان، زمینه 
ارتکاب جرم را بیش از پیش فراهم می کند». این حقوق دان تأکید می کند در شــرایط اجتماعی 
فعلی ایران، به نظر نمی رســد  عوامل و بسترهای مؤثر در افزایش آمار جرم، در حال طی کردن 
روندی کاهشــی باشــند: «فقط این امکان وجود دارد که به دلیل مؤلفه های موقتی و مسکن، 
«مــوج جرم» به صــورت مقطعی فروکش کند، اما این موج بعد از گذر از مســکن های موقتی 
بار دیگر بازمی گردد؛ زیرا اقداماتی که باعث کاهشی شــدن آمار جرم می شود نیاز به اقدامات و  
مؤلفه هایی دارد که تحقق آنها ممکن اســت ســال ها طول بکشد. طبعا ضروری است در این 
زمینه برنامه ریزی مشــخصی توسط دولت انجام  و بودجه لازم برای چنین اقداماتی تخصیص 
داده شــود. در غیر این صورت ممکن اســت شــاهد کاهش جرائم به شکلی موقتی باشیم، نه 

به صورت ریشه ای».

پژوهشگر رسانه های اجتماعی
محمدعلی دادگسترنیا

شادی مکی


